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است مســـئولیت افزایش قیمت‌ها را 
متوجه شـــرکت‌های نفتی کند و آنها 

را به »گرانفروشی« متهم کرده است.
بنزین ســـهم بیشـــتری از این هزینه 
اضافـــی را بـــه خـــود اختصـــاص داده 
اســـت، زیرا آمریکایی‌ها بسیار بیشتر 
از گازوئیل از بنزین استفاده می‌کنند. 
قیمت بنزین ۳۹ درصد افزایش یافته 
و از حدود ۲.۹۸ دلار بـــه ۴.۱۵ دلار در 
هر گالن رسیده است؛ معادل افزایش 
قیمـــت از ۰.۷۹ دلار بـــه ۱.۰۹ دلار در 

هر لیتر.
قیمـــت گازوئیـــل نیـــز بـــا افزایـــش 
شدیدتری مواجه شـــده و بیش از ۶۰ 
درصد افزایش یافته اســـت؛ به‌طوری 
کـــه قیمـــت آن از ۳.۶۷ دلار به ۵.۹۰ 
دلار در هـــر گالن رســـیده کـــه معادل 
افزایـــش از ۰.۹۷ دلار بـــه ۱.۵۶ دلار در 

هر لیتر است.
باید در نظر داشـــت که این افزایش 
هزینه‌هـــا تنهـــا بـــه قیمت ســـوخت 
محدود نمی‌شـــود و آثار آن به ســـایر 
بخش‌های زندگی روزمـــره، از جمله 
هزینـــه مـــواد غذایـــی، نیز ســـرایت 
کرده اســـت. به گزارش بی‌بی‌سی، 
قیمت‌ها در آمریکا در سال منتهی به 
ماه اوت ۳.۴ درصد افزایش یافته‌اند 
و آمارهـــای رســـمی نشـــان می‌دهد 
افزایش قیمت بنزین باعث بالا رفتن 

هزینه زندگی شده است.
به گـــزارش پولیتیکو، مـــارک زَندی، 
 Moody’s اقتصاددان ارشد مؤسسه
Analytics، می‌گویـــد هزینه جنگ 
برای بودجـــه خانوار یـــک آمریکایی 
معمولـــی تا دو هفته گذشـــته حدود 
۱۶۵۰ دلار بـــوده اســـت؛ رقمـــی کـــه 
خ  ترکیبـــی از هزینه‌های انـــرژی، نر
بهره و هزینه‌های خود جنگ است. 
او می‌گوید ایـــن رقم هر روز بیشـــتر 

می‌شود.
واداشـــتن آمریکایی‌ها به تحمل این 
هزینه‌ها ممکن اســـت برای ترامپ، 
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری 
و دیگـــر مقاماتی کـــه در تگزاس گرد 
هم آمده‌اند تا رأی‌دهندگان را بسیج 
کننـــد، کار دشـــواری باشـــد؛ بویـــژه 
رأی‌دهندگانـــی کـــه می‌گویند فشـــار 
ناشی از هزینه‌های زندگی را بیش از 
پیش احساس می‌کنند. این وضعیت 
همچنین نشان‌دهنده چالش ترامپ 
در زمینه پیام‌رســـانی سیاسی است؛ 

آن هم در شرایطی که کمتر از دو ماه 
تا انتخابات باقی مانده است.

نظرســـنجی رویترز/ایپســـوس که در 
اواخر مـــاه اوت انجام شـــد، نشـــان 
داد تنهـــا ۳۱ درصـــد از آمریکایی‌ها از 
جنگ با ایـــران حمایـــت می‌کنند و 
اکثریت قاطـــع، یعنـــی ۸۳ درصد از 
شرکت‌کنندگان، معتقدند این جنگ 
»برای مدت طولانـــی« ادامه خواهد 

داشت.
روز پنجشـــنبه، قیمت نفت به بیش 
از ۱۰۷ دلار در هر بشـــکه جهش کرد 
که بالاترین سطح از ماه مه محسوب 
می‌شود. گرگوری برو، تحلیلگر ارشد 
گروه اوراسیا که بر حوزه نفت و گاز و 
ایران تمرکز دارد، گفت این افزایش 
قیمت ممکن است تا حدی ناشی از 

اظهارات اخیر ترامپ باشد.
برو گفت: »بازار نفت در حال نوعی 
بازتنظیم خود بر اســـاس این موضع 
آمریکاســـت که تا بعـــد از انتخابات 
میان‌دوره‌ای قرار نیســـت هیچ‌گونه 
گشایش یا پیشـــرفت چشمگیری در 
جنگ علیه ایران رخ دهد. ترامپ در 
اظهاراتش کاملاً روشـــن کرد که آنها 
واقعاً می‌خواهند تا بعد از انتخابات، 
ایـــن وضعیـــت را تحت کنتـــرل نگه 

دارند.«
استراتژیســـت  مارتینـــز،  بریتنـــی 
اجرایـــی  مدیـــر  و  جمهوری‌خـــواه 
 Principles مؤسســـه محافظـــه‌کار
First که از منتقدان ترامپ اســـت، 
گفت ارائه این پیام که فشار اقتصادی 
ایـــران در  از جنـــگ علیـــه  ناشـــی 
کوتاه‌مدت به نفع مردم خواهد بود، 
دشوار است؛ بخشی از این دشواری 
به این دلیل است که این موضوع با 
واقعیت زندگی روزمره رأی‌دهندگان 

همخوانی ندارد.
مارتینز گفت: »ایـــن موضوع به نوعی 
برای جمهوری‌خواهان یک زنگ خطر 
است، چون هر روز که می‌گذرد، تعداد 
کمتری از آمریکایی‌ها از جنگ با ایران 
حمایت می‌کنند. بنابراین وقتی شما 
مدام از این به‌اصطـــاح پیروزی‌های 
غیرواقعی صحبـــت می‌کنید و قیمت 
بنزین همچنان کاهش پیدا نمی‌کند، 
واقعیتـــی کـــه آمریکایی‌هـــا در جیب 
خود احســـاس می‌کنند، با چیزی که 
رئیس‌جمهـــوری دربـــاره آن صحبت 

می‌کند، همخوانی ندارد.«

»مجلس کبیر ملی« و شکل‌گیری 
دولت نوین ترکیه

این مجلس که خود را »مجلس کبیر ملی« نامید، در تاریخ 
۲۳ آوریل ۱۹۲۰ به تشکیل دولتی موقت به ریاست مصطفی 
کمال رأی داد. اســـتدلال آن ســـاده اما قاطع بود: دولت 
استانبول، در قبضه نیروهای اشغالگر، دیگر نماینده اراده 
ملت به شمار نمی‌رفت؛ بنابراین تنها در این مجلس است 
که حاکمیت ملی می‌تواند تبلور یابد. به‌زودی، در ژانویه 
۱۹۲۱، این مجلـــس اولین قانون اساســـی خود را تصویب 
کرد که شامل »میثاق ملی« می‌شـــد؛ سندی بنیادین که 
تا امروز نیز شـــالوده سیاســـت خارجی ترکیه محســـوب 
می‌شود. بر اســـاس این میثاق، دولت ملی ترکیه رسماً از 
هرگونه ادعای ارضی بر اســـتان‌های عربی ســـابق چشم 
پوشید، اما در عوض، بر حق حاکمیت تام و تمام بر تمامی 
ـ از  سرزمین‌هایی که اکثریت جمعیت‌شـــان ترک بودند ـ
ـ تأکید کرد. بدین‌ســـان،  باقی‌مانده امپراطوری عثمانی ـ
ملی‌گرایان آنکارا آرمان استقلال و وحدت ملی ترکیه را به 

شکلی روشن و مدون اعلام داشتند.
از نـــگاه مصطفی کمـــال و »مجلس کبیر ملـــی«، مفهوم 
حاکمیت ملی ترکیه تمامی سرزمین‌های آناتولی را در بر 
می‌گرفت؛ حتـــی آن بخش‌هایی را که بنـــا بر مفاد پیمان 
سور قرار بود به جمهوری تازه‌تأســـیس ارمنستان واگذار 
شـــود. اولین گردهمایی بزرگ جنبش ملی‌گرایان ترک، 
یعنی »کنگره ارزروم« در تابستان ۱۹۱۹، با صدور قطع‌نامه‌ای 
صریح اعلام کرد هیچ امتیازی که بتواند حاکمیت سیاسی 
ترکیه را متزلزل سازد، به اقلیت‌های مسیحی اعطا نخواهد 
شد. در چشم ملی‌گرایان، تشـــکیل یک دولت مستقل 
ارمنی آشکارترین تهدید علیه موجودیت و یکپارچگی کشور 
بود. چند سالی نگذشت که این نگرانی به کنشی نظامی 
انجامید. در پاییز ۱۹۲۰، ارتش ترکیـــه همگام با نیروهای 
اتحاد جماهیر شوروی به خاک ارمنســـتان تاختند و این 
سرزمین نوپا را میان خویش تقســـیم کردند؛ اقدامی که 
در عمل اولین میخ بر تابوت پیمان ســـور بود. پیامد این 
عملیات، چیزی فراتر از تغییر مرزها بود: روابطی دوستانه 
میان آنکارا و مسکو شکل گرفت؛ هم‌پیمانی تاکتیکی که 
دغدغه‌های ملی‌گرایان ترک را از جانب شمال‌شرقی کشور 
فرو نشاند و امنیت این مرزها را تضمین کرد. بدین‌سان، 
جنبش ملی مجال یافت تا قوای خود را یک‌ســـره متوجه 
جبهه غربی ســـازد، جایی که ارتش یونان با پشـــتیبانی 
متفقین، اصلی‌ترین خطر برای استقلال و تمامیت ترکیه 

به‌شمار می‌رفت.
ســـال ۱۹۲۱ را می‌تـــوان نقطه عطفـــی در تاریـــخ جنبش 
ملی‌گرایان ترکیه دانست؛ سالی که موازنه قدرت، چه در 
میدان دیپلماســـی و چه در عرصه نظامی، به سود دولت 
نوپای آنـــکارا تغییر یافت. در این ســـال، اتحـــاد جماهیر 
شوروی و فرانسه رســـماً دولت مصطفی کمال را به‌عنوان 
تنها حکومت قانونی ترکیه به رسمیت شناختند و ایتالیا 
نیز با ملی‌گرایان به توافق رسید و نیروهای خود را از جنوب 
آناتولی بیرون کشـــید. ایـــن موفقیت‌هـــای دیپلماتیک، 
پشـــتوانه‌ای اســـتوار برای جنبشـــی بـــود که تـــا آن زمان 

مشروعیت بین‌المللی‌اش در پرده تردید قرار داشت.
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اولین گزارش بازرس کل پنتاگون درباره هزینه جنگ علیه ایران منتشر شد

 کمبود مهمات گریبان ارتش آمریکا را گرفت

آمریـــکا  دفـــاع  وزارت  کل  بـــازرس 
)پنتاگون( روز دوشنبه اولین گزارش 
خود دربـــاره جنـــگ علیـــه ایـــران را 
منتشر کرد. بنابر این گزارش، آمریکا 
در بـــازه زمانی ۲۸ فوریه تـــا ۳۰ ژوئن، 
مهماتی بـــه ارزش ۲۲.۳ میلیارد دلار 
در این درگیری اســـتفاده کرده است 
و جنـــگ باعـــث کمبـــود مهمـــات و 
ایجـــاد محدودیت در زنجیـــره تأمین 
تســـلیحات آمریکا شـــده اســـت. این 
گزارش که تهیه آن بر اســـاس مصوبه 
کنگره الزامی اســـت، تحولات جنگ 
را از زمان آغاز آن تا ۳۰ ژوئن پوشـــش 
می‌دهـــد. ایـــن ســـند یکـــی از اولین 
ارزیابی‌هـــای عمومی منتشرشـــده از 
ســـوی نهادهای دولتی درباره هزینه، 
دامنه و ابعاد جنگ آمریکا علیه ایران و 
تأثیر آن بر ارتش آمریکا، وزارت خارجه 
و دیگر نهادهای این کشـــور را بررسی 

می‌کند.
نظارتـــی  نهـــاد  گـــزارش  براســـاس 
پنتاگـــون، از زمان آغاز جنـــگ ایران 
تاکنون بیـــش از ۵۰ فروند هواپیمای 
آمریکایـــی، آســـیب دیده یـــا منهدم 
 ،F-15E شـــده‌اند؛ از جمله ۴ فروند
هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان 
بالگـــرد  فرونـــد  چهـــار   ،KC-135
 AH-6 و دســـت‌کم ۳۰ فرونـــد پهپاد

.MQ-9 Reaper
این در حالی است که دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهوری آمریکا چند روز پیش 
از انتشـــار این گزارش مدعی شد که 
»آمریـــکا در عمل مهمـــات نامحدود 
در اختیـــار دارد«، اما برخی مقام‌های 
ارشد این کشور صریح‌تر درباره ابعاد 
خســـارات و کاهش ذخایر تسلیحاتی 
آمریکا صحبـــت کرده‌انـــد و گفته‌اند 
ارتـــش آمریـــکا در جریـــان جنـــگ با 
ایران، بخش قابل‌توجهـــی از ذخایر 
موشـــک‌های دوربرد و دقیـــق خود، 
 ATACMS از جملـــه موشـــک‌های 
و PrSM، را مصـــرف کـــرده اســـت؛ 
موضوعـــی کـــه نگرانی‌هایـــی درباره 
آمادگـــی نظامـــی آمریکا ایجـــاد کرده 

است.
براســـاس این گـــزارش، تأسیســـات 
دیپلماتیک آمریکا در چهار کشور حوزه 

خلیج فارس نیز در پی حملات نظامی 
ایران حدود ۱۸۴ میلیون دلار خسارت 
دیده‌اند. ایـــن تأسیســـات در عراق، 
کویت، عربســـتان ســـعودی و امارات 
متحده عربی قرار دارنـــد. به گزارش 
روزنامه هیل، این گـــزارش همچنین 
تصویری از ابعاد خسارت‌های واردشده 
به منافع و تأسیسات آمریکا در منطقه 
ارائه می‌دهد. بر اســـاس این گزارش، 
بیشترین خسارت در عراق وارد شده 
و هزینه آن بیـــش از ۱۵۷ میلیون دلار 
برآورد شـــده اســـت. پس از آن کویت 
با بیش از ۱۴ میلیون دلار خســـارت و 
عربستان سعودی با ۱۱.۵ میلیون دلار 
قرار دارند. در امارات متحده عربی نیز 
تأسیسات دیپلماتیک آمریکا ۱۲۵ هزار 
دلار خســـارت دیده اســـت. مأموریت 
آمریکا در عراق نیز با بیش از ۶۰۰ حمله 

ایران مواجه شده است.
 در همین رابطه هانگ کائو، سرپرست 
وزارت نیروی دریایی آمریکا در پاسخ 
به پرسشـــی دربـــاره میزان خســـارت 
واردشده به پایگاه پشـــتیبانی نیروی 
دریایی بحرین )NASB( گفت: »ایران 
پایگاه مقر نیروهای دریایی آمریکا در 

بحرین را در هم کوبید.«
پنتاگون هزینـــه جنـــگ از ۲۸ فوریه 
تـــا ۲۹ ژوئـــن را ۳۳.۴ میلیـــارد دلار 
بـــرآورد کـــرده اســـت؛ از ایـــن مبلغ، 
۲۲.۳ میلیارد دلار مربوط به مهمات 
مصرف‌شده، ۳.۷ میلیارد دلار مربوط 

به خســـارت تجهیزات و ۷.۴ میلیارد 
دلار مربوط بـــه دیگـــر هزینه‌ها بوده 
اســـت. به گـــزارش ان‌بی‎ســـی نیوز 
این در حالی اســـت که در ماه ژوئیه، 
پیت هگســـت، وزیـــر دفـــاع آمریکا، 
بـــه نماینـــدگان کنگره گفـــت هزینه 
برآوردشـــده جنـــگ ایران بـــه ۳۷.۵ 
میلیارد دلار رسیده اســـت؛ رقمی که 
برخی کارشناسان آن را کمتر از هزینه 
واقعـــی جنگ دانســـته‌اند. در همین 
حـــال، وزارت خارجه آمریـــکا گزارش 
داده بـــود که تا ۲ ژوئـــن، ۱۱۳ میلیون 
دلار هزینـــه مرتبط بـــا جنگ متحمل 
شـــده اســـت و با توجه به اینکه روند 
ارزیابی خسارات همچنان ادامه دارد، 
این هزینه‌ها ممکن است افزایش یابد.
در این گزارش همچنین آمده اســـت 
کـــه ۷۹.۲ میلیـــون دلار بـــرای مقابله 
بـــا شـــرایط اضطـــراری ناشـــی از این 
درگیری هزینه شده اســـت؛ از جمله 
»هزینه‌های مرتبط بـــا تخلیه کارکنان 
وزارت خارجـــه و اعضـــای خانـــواده 
آنهـــا، شـــهروندان آمریکایـــی و اتباع 
کشورهای ثالث واجد شرایط.« با این 
حال، هزینه خســـارت‌های واردشده 
به پایگاه‌های نظامـــی آمریکا در برآورد 
هزینه‌های جنگ لحاظ نشده است؛ 
زیرا هنوز مشخص نیست که آیا تمام 
این پایگاه‌ها بازســـازی خواهند شد یا 
خیر و در صورت بازســـازی، چه کسی 

هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری سوخت 
برای آمریکایی‌ها

گزارش پنتاگـــون عمدتـــاً هزینه‌های 
مســـتقیم جنـــگ، از جملـــه هزینـــه 
مهمـــات مصـــرف شـــده و خســـارات 
تجهیزات و... را بررســـی کرده اســـت 
و هزینه‌هـــای غیرمســـتقیم جنگ، از 
جمله افزایش قیمت بنزین و گازوئیل 
و تأثیر آن بـــر هزینه‌هـــای خانوارهای 

آمریکایی را دربرنمی‌گیرد.
در همیـــن رابطـــه داده‌هـــای رصدگر 
امـــور  بـــرای  واتســـون  مؤسســـه 
بین‌الملل و عمومی دانشـــگاه براون، 
مصرف‌کنندگان آمریکایی در شـــش 
ماه گذشته و از زمان آغاز جنگ آمریکا 
و اســـرائیل علیه ایـــران در ۲۸ فوریه، 
۱۰۰ میلیـــارد دلار بیشـــتر بـــرای بنزین 
و گازوئیـــل پرداخـــت کرده‌انـــد. این 
هزینه اضافی در سراسر آمریکا به‌طور 
میانگین به حـــدود ۷۶۳ دلار برای هر 

خانوار می‌رسد.
جنـــگ علیـــه ایـــران در آمریـــکا بـــا 
اســـتقبال عمومـــی مواجـــه نشـــده و 
اکثریت آمریکایی‌هـــا دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا، را مســـئول 
افزایـــش قیمـــت ســـوخت می‌دانند. 
ترامـــپ در گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری 
رویتـــرز، نگرانی‌هـــا دربـــاره افزایـــش 
قیمـــت ســـوخت را رد کـــرده و گفته 
اســـت: »اگر قیمت‌ها بالا بروند، بالا 
می‌رونـــد.« او در عوض تـــاش کرده 

گزارش
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ایجاد کند

موضوع سفارتخانه‌های داده نیز در همین 
ح شده اســـت. توافق دو  چارچوب مطر
کشور در این مرحله به معنای ایجاد فوری 
چنین ســـاختاری نیســـت، بلکه بررسی 
امکان میزبانی امن داده‌ها و سامانه‌های 
اطلاعاتـــی را در بر می‌گیرد. ســـفارتخانه 
داده معمـــولاً به نگهـــداری نســـخه‌ای از 
داده‌های حســـاس یک دولت در قلمرو 
کشـــور دیگری گفته می‌شود تا در صورت 
جنگ، حمله سایبری یا اختلال گسترده، 
تداوم خدمـــات عمومی تضمین شـــود. 
اجـــرای چنیـــن طرحی میـــان آلمـــان و 
امارات به سطح بالایی از اعتماد سیاسی 
و حقوقـــی نیاز دارد. محـــل ذخیره داده، 
مصونیت حقوقی، حدود دسترسی کشور 
میزبان و مســـئولیت طرف‌ها در صورت 
رخنـــه امنیتـــی، از موضوعاتی اســـت که 
ح باید روشن  پیش از عملیاتی‌شدن طر
شود. همکاری در داده و هوش مصنوعی 
همچنین باید با مقررات حفاظت از داده 
و قانون هـــوش مصنوعی اتحادیـــه اروپا 
سازگار باشد. الگوی اروپایی بر حفاظت از 
داده‌های شخصی، ارزیابی خطر، شفافیت 
و مسئولیت‌پذیری تأکید دارد، درحالی‌که 
الگوی امارات بیشـــتر بر توســـعه ســـریع 
زیرســـاخت، جـــذب ســـرمایه و هدایت 
دولتی پروژه‌ها استوار است. پیوند این دو 
الگو می‌تواند مزایای اقتصادی و فناورانه 
ایجاد کند، اما بدون سازوکارهای روشن 
نظـــارت و پاســـخگویی، به منبعـــی برای 

اختلاف تبدیل خواهد شد.
 

‌ورود امنیت و دفاع
به شراکت جدید

یکی از وجوه متمایز سفر محمد بن زاید، 
ح همکاری در صنایـــع و فناوری‌های  طر
دفاعی بود. دو کشور نامه اعلام تمایلی 
برای بررســـی گســـترش همکاری در این 
حوزه امضا کردنـــد و در پی آن هســـتند 
که از الگوی ســـنتی فروشـــنده و خریدار 
بگیرنـــد.  فاصلـــه  نظامـــی  تجهیـــزات 
پهپادها، حســـگرها، ماهواره‌ها، امنیت 
ســـایبری، هوش مصنوعی و حفاظت از 
زیرساخت‌های حیاتی مرز روشنی میان 
کاربردهای غیرنظامـــی و نظامی ندارند. 
بنابراین، سرمایه‌گذاری مشترک در این 
حوزه‌ها می‌تواند هم به توســـعه صنعتی 
و هم بـــه همـــکاری امنیتی منجر شـــود. 
بااین‌حال، نقش منطقه‌ای امارات، بویژه 
در منازعات یمن و سودان و سابقه حقوق 

بشـــر این کشور، ممکن اســـت در آلمان 
مخالفت‌هایی با تعمیق همکاری دفاعی 
ایجاد کند و دولت را با فشارهای سیاسی 

و حقوق‌بشری بیشتری روبه‌رو سازد.
 

فرصت‌ها و محدودیت‌ها
مهم‌ترین فرصت این رابطه، مکمل‌بودن 
نســـبی ظرفیت‌های دو کشـــور اســـت: 
امـــارات ســـرمایه، انـــرژی، شـــبکه‌های 
لجســـتیکی و توان تصمیم‌گیری ســـریع 
دارد و آلمان از صنعـــت، فناوری، نیروی 
انســـانی متخصـــص، مراکز پژوهشـــی و 
دسترسی به بازار اتحادیه اروپا برخوردار 

است. ترکیب این ظرفیت‌ها می‌تواند در 
انرژی پاک، صنایع شیمیایی، زیرساخت 
دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری‌های 
پیشـــرفته ارزش اقتصـــادی ایجـــاد کند. 
بااین‌حـــال، هرچه همـــکاری بـــه داده، 
صنایع دفاعی و زیرســـاخت‌های حیاتی 
نزدیک‌تـــر شـــود، حساســـیت نهادهای 

نظارتی نیز افزایش می‌یابد.
فاصله میـــان وعـــده سیاســـی و اجرای 
اقتصادی، محدودیت مهم دیگر اســـت. 
بسته ۴۰ میلیارد یورویی اهمیت نمادین 
و اقتصادی دارد، اما هنوز روشـــن نیست 
چه میـــزان از آن بـــه پروژه‌هـــای قطعی 

اختصـــاص یافته اســـت. هزینـــه انرژی، 
شـــرایط بازار، فرآینـــد دریافـــت مجوز و 
اختلاف میان شرکت‌ها می‌تواند اجرای 
پروژه‌ها را به تأخیر بینـــدازد. در نهایت، 
پایداری این شراکت به توانایی دو طرف 
در مدیریـــت اختلاف‌هـــای سیاســـی، 
حقوقی و تنظیم‌گری وابسته خواهد بود. 
گفت‌وگوی راهبـــردی جدید از این منظر 
اهمیت دارد، زیـــرا قرار اســـت رابطه‌ای 
را مدیریت کند که دیگر تنهـــا بر انرژی و 
سرمایه استوار نیست، بلکه به‌تدریج به 
حوزه‌های حساس فناوری، داده و امنیت 

گسترش می‌یابد.

نگاهی به ابعاد سفر محمد بن زاید آل نهیان به برلین

چرا آلمان و امارات به هم نزدیک شدند؟ 

ســـفر رئیس امارات متحـــده عربی، به 
برلین در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، اولین سفر 
دولتی یـــک رئیس امـــارات بـــه آلمان 
بـــود. اســـتقبال رســـمی فرانک‌والتـــر 
اشتاین‌مایر، دیدار با فریدریش مرتس 
و انتشـــار بیانیه‌ای که ســـرمایه‌گذاری، 
همـــکاری  داده،  فنـــاوری،  انـــرژی، 
دفاعـــی و امنیـــت منطقـــه‌ای را در یک 
چارچـــوب قرار مـــی‌داد، نشـــان داد که 
دو کشـــور می‌خواهند مناســـبات خود 
را از همکاری‌هـــای پراکنـــده اقتصادی 
بـــه رابطـــه‌ای منظم‌تـــر و چندبعدی‌تر 
ارتقا دهنـــد. اگرچه روابط دو کشـــور از 
ســـال ۲۰۰۴ شـــراکت راهبردی خوانده 
می‌شـــود، این عنوان تاکنـــون الزاماً به 
معنـــای وجود ســـازوکاری فراگیـــر برای 
هماهنگی مستمر نبوده است. تصمیم 
برای ایجـــاد گفت‌وگوی راهبردی جدید 
و تشکیل شورای ســـرمایه‌گذاری آلمان 
و امـــارات، تلاشـــی بـــرای پیونـــدزدن 
حوزه‌های سیاســـت خارجـــی، امنیت، 
اقتصاد، انرژی، فنـــاوری، حمل‌ونقل و 
فرهنگ و همچنین رفـــع موانع اجرایی 

پروژه‌هاست.
مهم‌ترین بخش اقتصادی سفر، اعلام 
برنامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد یورویی 
امـــارات در آلمان بود کـــه بخش‌هایی 
از صنایع آینده‌ســـاز این کشور را هدف 
می‌گیـــرد. در کنـــار آن، ۲۹ تفاهمنامه 
و توافق به ارزش بیـــش از ۹٫۳ میلیارد 
انـــرژی  یـــورو در حوزه‌هایـــی ماننـــد 
بـــادی فراســـاحلی، گاز طبیعـــی مایع، 
ذخیره‌ســـازی انرژی، صنایع شیمیایی، 
زیرساخت دیجیتال و مراکز داده امضا 
شـــد. بااین‌حال، رقـــم اعلام‌شـــده به 
معنای ورود فوری این سرمایه به اقتصاد 
آلمان نیســـت و برخی اســـناد نیز هنوز 

تعهد الزام‌آور ایجاد نمی‌کنند.

  منطق سیاسی نزدیکی 
برلین و ابوظبی

گرایش آلمان به گسترش روابط با امارات 
را بایـــد در چارچـــوب دگرگونـــی محیط 
اقتصـــادی و امنیتی اروپا پـــس از جنگ 
اوکراین بررســـی کرد. کاهش وابســـتگی 
به انـــرژی روســـیه، افزایـــش هزینه‌های 
تولید، تشـــدید رقابت صنعتی با چین و 
ایالات متحـــده و نیاز به ســـرمایه‌گذاری 
در زیرســـاخت‌های انـــرژی و دیجیتال، 
برلین را به ســـمت متنوع‌کردن شرکای 
خارجی خود ســـوق داده اســـت. امارات 
در این میان تنها یـــک صادرکننده انرژی 
نیســـت، بلکه از منابع مالی قابل‌توجه، 
صندوق‌های ثـــروت ملی بزرگ، شـــبکه 
گســـترده بنـــادر و حمل‌ونقـــل و حضور 
اقتصادی فعال در آســـیا، آفریقـــا و اروپا 
برخـــوردار اســـت. همـــکاری بـــا چنین 
بازیگری می‌تواند هم بخشی از نیاز آلمان 
به ســـرمایه را تأمین کند و هم دسترسی 
شـــرکت‌های آلمانی بـــه بازارهای خلیج 
فارس و مناطق پیرامونی آن را گسترش 

دهد.
برای امـــارات نیز آلمان اهمیتـــی فراتر از 
یک مقصد سرمایه‌گذاری دارد. ابوظبی 
در پی آن اســـت کـــه ســـاختار اقتصادی 
خود را از وابســـتگی به نفـــت دور کند و 
در صنایع پیشـــرفته، انرژی پاک، هوش 
و  دیجیتـــال  زیرســـاخت  مصنوعـــی، 
فناوری‌های دومنظوره جایگاه پایدارتری 
به دست آورد. آلمان افزون بر برخورداری 
از ظرفیـــت صنعتی و پژوهشـــی، یکی از 
مســـیرهای اصلـــی ورود به بـــازار و نظام 
تنظیم‌گری اتحادیه اروپا است. ازاین‌رو، 
سرمایه‌گذاری در آلمان به امارات امکان 
می‌دهد از نگهـــداری دارایی‌هـــای مالی 
و خرید ســـهام شـــرکت‌ها فراتر رود و در 
شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی و فناوری 

آینده اروپا مشارکت کند.
این نزدیکی بخشی از سیاست گسترده‌تر 
آلمان در قبال کشورهای خلیج فارس نیز 
به شـــمار می‌رود. جنگ‌ها و بحران‌های 
منطقه‌ای، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی 
و ثبات تنگه هرمز را مستقیماً به امنیت 
اقتصادی اروپا پیوند زده‌اند. آلمان فاقد 

ظرفیت و اراده لازم برای جایگزینی ایالات 
متحـــده به‌عنـــوان تأمین‌کننـــده اصلی 
امنیت خلیج فارس است، اما می‌کوشد 
نقش اقتصـــادی، فناورانه و تـــا اندازه‌ای 
امنیتی خود را در منطقـــه افزایش دهد. 
امارات به دلیل ثبات داخلی، توان مالی 
و روابـــط گســـترده با قدرت‌هـــای غربی 
و آســـیایی، یکـــی از مهم‌ترین شـــرکای 

احتمالی برلین در این مسیر است.
 

از انرژی به فناوری
انرژی همچنـــان یکی از پایه‌هـــای روابط 
دو کشور اســـت، اما ماهیت همکاری در 
این حوزه تغییر کرده است. آلمان پس از 
کاهش واردات از روسیه، به تنوع‌بخشی 
بـــه منابـــع گاز و توســـعه ظرفیت‌هـــای 
انـــرژی تجدیدپذیر نیـــاز دارد. امارات نیز 
می‌خواهد با حفظ جایگاه خـــود در بازار 
انـــرژی متعارف، ســـهم بیشـــتری از بازار 
انرژی پاک اروپا به دســـت آورد. به همین 
دلیل، همکاری‌های جدید بر گاز طبیعی 
مایع، انرژی بادی فراساحلی، هیدروژن، 
ذخیره‌ســـازی برق و تاب‌آوری شبکه‌های 
انرژی متمرکز شده‌اند. این مکمل‌بودن 
ظرفیت‌هـــا می‌تواند به یکـــی از پایه‌های 
شراکت جدید تبدیل شود، هرچند تفاوت 
مقررات، بازده اقتصـــادی پروژه‌ها و عدم 
قطعیت درباره سرعت‌گذار انرژی، اجرای 

برخی برنامه‌ها را دشوار خواهد کرد.
در ســـفر اخیر، فناوری جایگاهـــی تقریباً 
هم‌تراز با انرژی پیدا کرد. بخش مهمی از 
بسته سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد یورویی به 
زیرساخت دیجیتال و ایجاد مراکز داده با 
ظرفیتی نزدیک به یک گیگاوات اختصاص 
یافته اســـت. تحقق این برنامـــه می‌تواند 
جایگاه آلمان را در میزبانی داده، خدمات 
ابری و توسعه هوش مصنوعی تقویت کند؛ 
بویژه در شرایطی که اروپا از کمبود ظرفیت 
محاســـباتی و افزایـــش فاصله بـــا ایالات 
متحده و چین نگران اســـت. بااین‌حال، 
بهره‌گیـــری از ســـرمایه و ســـرعت اجرای 
امارات، آلمـــان را با پرســـش‌هایی درباره 
مالکیت زیرســـاخت، امنیت ســـایبری، 
دسترسی به داده‌ها و میزان وابستگی به 

سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو می‌کند.

یادداشت

بهزاد احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ســـفر محمد بن زاید به آلمان را می‌توان آغاز مرحله‌ای 
تازه در روابط دو کشـــور دانســـت، هرچند هنـــوز برای 
توصیف آن به‌عنوان شراکتی راهبردی و تثبیت‌شده زود 
است. تبدیل توافق‌های اعلام‌شده به همکاری پایدار، 
به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توانایی دو طرف در 
مدیریت اختلاف‌های حقوقی، سیاســـی و تنظیم‌گری 
بستگی دارد. در صورت تحقق این شرایط، روابط برلین 
و ابوظبی می‌تواند به یکی از محورهای مهم پیوند اروپا 
و خلیج فارس در حوزه‌های انرژی، ســـرمایه، فناوری و 

امنیت تبدیل شود.

ایران در این سفر موضوعی حاشیه‌ای نبود. اشاره بیانیه 
مشـــترک به تنش‌های منطقه‌ای، امنیـــت تنگه هرمز و 
برنامه‌های موشـــکی، پهپادی و هســـته‌ای ایران، بدون 
اشـــاره به نقش امارات در تجاوز نظامی به ایران، نشـــان 
می‌دهد که برلین، با تأکید بر دیپلماســـی و جلوگیری از 
گســـترش جنگ، نگرانی‌های امنیتی امـــارات را نیز وارد 
دستور کار خود کرده است. از این رو باید انتظار داشت، 
هرچه وابستگی اروپا به انرژی، سرمایه و زیرساخت‌های 
دیجیتال کشورهای خلیج فارس افزایش یابد، امنیت این 

کشورها جایگاه مهم‌تری در سیاست اروپایی پیدا کند.
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